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بلایای طبیعی و تغییرات اجتماعی
به طور کلی ما ســه نــوع جابه جایــی موقت در 
مناطق آســیب دیده خواهیم داشت: نخست، هجوم 
افــراد کم درآمد اطــراف برای دریافــت کمک هایی 
که به بازماندگان می شــود. دوم، عده ای که به دلیل 
تقســیم ارث وابستگان شــان وارد شــهر می شوند و 
ســوم، نیروهایی که برای بازســازی و کمک رســانی 
وارد مناطق می شــوند، در مورد دسته سوم هم اگر 
از آموزش هــای تخصصی شــامل چگونگی رفتار با 
بازماندگان، نوع پوشــش و آرایــش و... قبل از ورود 
به منطقه آگاه نشــوند، ناخواســته باعــث تغییرات 
رفتاری در منطقه خواهند شــد؛ از سوی دیگر، اگر این 
افراد به صورت گمنام و ناشناس و بدون رزومه وارد 
منطقه شــوند، در صورت انجام رفتارهایی موقت و 
بدون نظارت حقوقی برای ارضای نیازهای جنسی و 
عاطفی، در طولانی مدت باعث افزایش آســیب های 
اجتماعــی بــرای دختران و زنان آســیب دیده در آن 

منطقه خواهند شد. 
از سوی دیگر مناطق آســیب دیده با پدیده ای به 
و خودسرپرست شدن  بی سرپرست شدن کودکان  نام 
زنان مواجه هســتند. برای مثال، طبق آمار یونیسف 
که در اســتانداری کرمان در ســال ۱۳۸۲ ثبت شده 
اســت، در زلزله بــم ۱۸ هزار کودک، هــم پدر  و  هم 
مــادر و پنج هزار کــودک نیز یکــی از والدین خود را 
از دســت داده انــد که همــه اینها با وجــود اجرای 
مداخــلات روانی-اجتماعــی کوتاه مــدت تیم های 
خبــره روان شناســی خارجی و داخلــی غیربومی و 
روان شناســان متخصص و پیگیر مرکز بهداشت بم، 
پیامدهای روانی و اجتماعی طولانی مدتی داشته  ا ند 

که همچنان آن را در بم مشاهده می کنیم. 
از ســوی دیگر، رخدادهای طبیعی با خراب کردن 
خانــه و ســرپناه مــردم آن منطقه باعث می شــود 
بازماندگان فاجعه مجبور به اقامت در سکونتگاهی 
شوند که هیچ شــباهتی به خانه و زندگی قبلی شان 
نــدارد و مجبور به تحمــل الگوهایــی از رفتارهای 
خانوادگی و اجتماعی هســتند که بــه اجبار به آنها 
تحمیــل می شــود؛ مانند زندگــی گروهی بــا دیگر 
خانواده هــا و ازدســت دادن حریم هــای محــرم و 
نامحرم، از سوی دیگر زندگی و اقامت در این مکان ها 
در هریــک از گروه هــای اجتماعــی بــا تفاوت های 
جنســیتی، درآمــد، نــژاد، منطقه مســکونی قبل از 
فاجعــه تجربه های متفاوتی را بــرای هر یک ایجاد 
خواهد کرد که جزء تقســیم بندی های آســیب های 

محیطی و اجتماعی فاجعه است. 
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قالیباف و هاشمی اگر سیاسی 
نمی شدند خیلی بهتر بود

دربــاره تأمین اجتماعــی با انتقال شــورای عالی 
بیمه وزارت بهداشــت از منظر سیاســت گذاری بیمه 
خدمات درمانــی آن هم قاعدتا باید با سیاســت های 
وزارت بهداشــت خودشان را هماهنگ کنند در برنامه 
ششم هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفته؛ به ویژه با 
راه اندازی پرونده خدمات الکترونیک سلامت عملا این 

هماهنگی ها بیشتر خواهد شد. 
 با توجه به تجربه های اخیر، به ویژه زلزله اخیر  �

در کرمانشاه که ما شاهد آن بودیم مردم به صورت 
خودجوش و با اعلام حســاب های شخصی خود 
و حتی بــا ورود برخی از ســلبریتی ها ســعی در 
کمک کردن به مردم را داشتند. چقدر مردم و خیرین 

به معاونت اجتماعی اعتماد دارند؟ 
خوشبختانه مردم به مدیریت نظام سلامت کشور 
اعتماد دارند؛ ما روز های نخســت زلزله غرب کشــور 
برای راه اندازی خانه های بهداشــت که تخریب شده 
بودند، به کانکس نیاز داشــتیم که بــا اعلام معاونت 
اجتماعی وزارت بهداشــت به ســرعت مردم استقبال 
کرده و کانکــس مورد نیاز ما را تامیــن کردند. خیرین 
همچنین متعهد شدند دو بیمارستان در سرپل ذهاب و 
اسلام آباد، پنج پایگاه اورژانس، ۲۲ مرکز جامع سلامت 
و ۶۲ خانه بهداشــت بســازند؛ یعنی چیــزی بالغ بر 
۷۰ میلیارد تومان. خوشبختانه در ایران فرهنگ کار خیر 
بسیار گسترده است؛ به طوری که ما در سال ۹۵ چیزی 
حدود  هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان کمک خیّران را به نظام 
سلامت داشتیم و به نظر می رسد در سال ۹۶ این رقم 
بیشتر باشــد. البته در همه کشور ها موقوفات سلامت 

بسیار گسترده  است.
 از یک زمانی به بعد رشد سمن ها شدت گرفت؛  �

و  خیریه  زیادی  تعــداد  درحال حاضر  به طوری که 
سمن مرتبط  با بیماری  سرطان و بیماری های نادر 
داریم در حالی کــه در اصل قانون اساســی آمده 
است بهداشــت و آموزش وظیفه دولت است. به 
نظر می رســد دولت این وظیفه را زمین گذاشــته 
به همین دلیل مردم ورود پیدا کرده اند که این خود 
مشکلاتی را به وجود آورده است مانند تجربه اخیر 
بیماران  ام پی اس کــه در خیابان تجمع کردند. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
حتی در کشور های توسعه یافته که بخش عمده ای 
از تولیــد ناخالــص داخلــی (جی دی پــی) به بخش 
سلامت اختصاص دارد، سازمان های مردم نهاد سلامت 
فعال گســترده ای دارند. کمک ســازمان های مردمی 
منافاتی با اینکه دولت عهده دار بهداشت و درمان مردم 
است، ندارد. فعالیت سازمان های مردم نهاد به معنی 
این نیســت که دولت وظیفه خود را انجام نمی دهد یا 
نباید انجام دهد؛ اتفاقا در کشور های توسعه یافته تعداد 
سازمان های غیردولی شان بیشــتر است. در جمهوری 
اسلامی ایران نیز همان طور که اشاره کردید، در سال های 
اخیر تعداد سمن های سلامت افزایش پیدا کرده است، 
مثلا مؤسســه ای مثل محک به عنوان یــک خیریه، به 
حدود ســه  هزار و ۴۰۰ کودک مبتلا به سرطان خدمت 
ارائه می دهد. امکان دارد ما به عنوان وزارت بهداشت 
در بیمارســتان خدمات ارائه کنیم اما این خانواده ها با 
نیاز هایی مواجه می شوند که مؤسسه محک می تواند 
آن را انجــام دهد یا انجمــن  «ام اس» حمایت هایی به 
عمل می آورد که ما به عنوان دولت نتوانیم کاری انجام 
دهیم، به همین علت توســعه سازمان های مردم نهاد 
به عنــوان یکی از اولیت های ما اســت، ضمن اینکه ما 
می خواهیم ســازمان های مردم نهاد با یکدیگر ارتباط 
داشــته باشــند؛ به همین سبب شبکه ســازمان های 
مردم نهاد را شــکل دادیم، مثلا در حوزه ســرطان ۷۲ 
ســازمان مردم نهاد و خیریه در کشور فعالیت دارند که 
اینها شبکه ملی ســازمان مردم نهاد در زمینه سرطان 
را تشــکیل دادند یا در حوزه ایدز ۴۶ سازمان مردم نهاد 
فعالیت دارند که ســازمان ملی مردم نهاد ایدز را شکل 
داده  انــد. ســازمان های مردم نهاد نه تنها باید شــکل 
بگیرند بلکه باید شبکه ملی آنها نیز شکل بگیرد. آنها 
باید مطالبه گر باشــند و مســائل و مشکلات خودشان 
را به مــا منتقل کنند و ما درصدد رفع آن باشــیم، اگر 
یک ســازمان مردم نهاد در حوزه بیماری وجود نداشته 
باشد مشکلاتشان به ما منعکس نمی شد. در خیلی از 
مسائل، ما با توجه به محدودیت های منابعی که داریم 
قادر نیســتیم که مشکل را حل کنیم، بنابراین روشن به 
آنها می گوییم ما منابعی نداریم که بتوانیم کاری انجام 
دهیم در خیلی از موارد هم ما می توانیم و درصدد حل 

مشکل  برمي آییم. 
  شــما قبلا گفته بودید در حوزه امور اجتماعی  �

وزارت بهداشــت تحــول ایجاد می کنــم به نظر 
خودتان چقدر در این کار موفق بوده اید؟ 

 ســاختاری کــه کار خیریه هــا را تســهیل کند در 
وزارت بهداشت وجود نداشت؛ ساختاری که بتواند با 
سازمان های مردم نهاد ارتباط داشته باشد و حرف های 
آنها را بشــنود وجود نداشــت و در حوزه آسیب های 
اجتماعی ســاختاری که بتوانــد نقش هماهنگی بین 
اجزای درون وزارت بهداشت و بیرون وزارت بهداشت 
داشته باشــد، نداشــتیم که ما آنها را ایجاد کردیم در 
حوزه مشارکت های بین بخشی یک ظرفیت جدید ایجاد 
کردیم که بتوانیم از ظرفیت بخش های دیگر استفاده 
کنیم؛ مؤسســه  ای ایجاد کردیم به نام مؤسسه «آوای 
هنر سلامت» تا تولیدات مختلف هنری و جشنواره های 
گوناگونــی را برگزار کنیم یا مثــلا در حوزه کانون های 
اجتماعی سلامت محور، ما در سطح محلات مختلف 
چنین ساختاری نداشتیم که حالا با مصوبه ای شورای 
ســلامت و امنیت غذایی مــا می توانیــم در محلات 
کانون هــای اجتماعی ســلامت محور راه اندازی کنیم؛ 
اینها از جمله  کارهایی بود که در این مدت انجام شد. 
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شــرق: در روزهاي اخیر بــروز اعتراضات و ناآرامي ها در کشــور بازتاب 
زیادي در رســانه هاي جهاني داشــت، ایــن اعتراضات و انتشــار اخبار 
آن روي بخش هاي زیادي از کشــور اثر گذاشــت. صنعت گردشــگري 
کشــور یکي از این بخش هــا بود که اخبار این روزهــا در اولین گام آنجا 
را تحت تأثیــر قرار داده اســت. بر اســاس اخبار منتشرشــده، برخي از 
گردشــگران خارجي و تورهایي که از مقصد کشورهاي اروپایي به ایران 
راهي بودند، ســفر خود را لغو کرده اند. آیا ایــن اثر مخرب دوام خواهد 
داشــت؟ باید منتظر ماند. در همین زمینه از یک کارشــناس و یک فعال 
و تورگردان حوزه گردشگري خواسته ایم آخرین خبرها و جزئیات در این 
زمینه را براي مخاطبان «شرق» توضیح دهند. آنچه در ادامه آمده است 

مشروح نظرات آنهاست.
آغاز هشدارها

سمیه کارامد، کارشناس میراث و گردشــگري: در اندک زماني پس از  �
توافق هســته اي و شــروع به حذف تحریم ها علیه ایران (ژانویه ۲۰۱۶)، 
گردشگري به مقصد ایران توجه زیادي را جلب کرد؛ رسانه هاي مختلف 
شروع به نوشتن از این مقصد بازگشته به صحنه گردشگري کردند؛ افراد 
آن را در فهرست آرزوهاي خود جاي دادند و شهرهاي ایران بعد از ۳۷ 
سال دوباره در برنامه هاي سفر (itinerary) درخشیدند. یکباره گزارش ها 
و مقالات منفي درباره ایران جاي خود را به مدح و ستایش ها از معماري 
هوش ربا، طبیعت زیبا و مردم میهمان نواز این کشور خاورمیانه اي دادند 

و یکباره سفر به ایران تبدیل به «مد روز» شد!
گذشــته از آنچه به آن اشــاره شــد، مهم تریــن اتفاق به روز شــدن 
هشــدارهاي ســفر براي مقصد ایــران بود. اصولا هشــدارهاي ســفر
(Travel Warning) براي یک مقصد گردشــگري، از روابط سیاسي بین 
کشــورها و نیز اتفاقات داخلي آن مقصد خاص نشئت مي گیرند؛ مشابه 
آنچــه در ترکیه اتفاق افتاد و هشــدارهاي وزارت امــور خارجه به اتباع 
ایراني و لزوم اجتناب از ســفرهاي غیرضروري به شــهرهاي آشوب زده 

این کشور.
به دنبال توافق هسته اي، کشــورهاي انگلیس و فرانسه هشدارهاي 
مســافرتي علیه ایران را یکباره کاهش دادند. پس از بازگشــایي سفارت 
بریتانیا در تهران در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ دولت انگلستان توصیه هاي 
ســفري پیشــین خود را براي ایران به روز کرد و یکبــاره (به جز مناطق 
مجاور در نزدیکي افغانستان، پاکستان و عراق) کل کشور ایران در نقشه 
راهنما به رنگ ســبز و امن براي سفر اعلام شد. دولت فرانسه نیز عملي 
مشابه و البته قدري محافظه کارانه تر در پیش گرفت و در دسامبر ۲۰۱۵، 
قلمرو مرکزي ایران را به رنگ زرد درآورد و فقط براي مناطق مرزي ایران 

هشدار سفر در نظر گرفت.
در کنار انگلستان و فرانســه، استرالیا، آلمان، بلژیک، کانادا و بسیاري 
دیگر از کشــورها نیز هشــدارهاي مســافرتي خود براي مقصد ایران را 
به روز کردند و با اطمینان بخشــیدن از روابط دیپلماتیک مناسب و امکان 
حمایت از شهروندان خود در هنگام سفر، امنیت رواني آنها براي سفر به 
این مقصد جدید را تأمین کردند. به زبان دیگر، به ترویج گردشگري ایران 
کمک شایاني کردند و از این راه در طول دو سال گذشته، با بي تغییرماندن 

توصیه هاي مسافرتي، جریان شتاب گیرنده اي از مسافران به سمت ایران 
به راه افتاده اســت. ناآرامي هاي شهرهاي ایران در هفته اخیر مصادف 
بود با آخرین روزهاي ســال میلادي و تعطیلات گسترده در سطح جهان. 
از روز سه شنبه و شروع سال جدید میلادي اولین ترکش هاي بین المللي 
این ناآرامي ها به این مقصد گردشــگري اصابت کردند: لغو ســفر وزیر 
امور خارجه فرانسه که براي تأمین مقدمات سفر رئیس جمهور آن کشور 
رهســپار ایران بود و نیــز به تعلیق درآمدن بعضي تورهاي گردشــگري 

فرانسوي به مقصد ایران!
در ماه هاي اخیــر لبخند رضایت تورگردانــان و راهنمایان تور ایراني 
حاکي از موفقیت آنهــا در دوباره آوردن فرانســوي هاي محافظه کار به 
ایران بعد از چهار دهه بود. همان ها که با گاردي بســته از هواپیما پیاده 
مي شــدند و در پایان روز اول سفرشان، عاشق این کشور شده بودند و در 
بازگشــت به فرانسه، دوســتان خود را با ایران آشنا و به این سفر ترغیب 

مي کردند... .
فقط فرانسوي ها نیستند که با بدگماني آمیخته به ترس مقصد ایران 
را زیــر نظر دارند، آلماني ها و اتریشــي ها نیز اگرچه هنوز سفرهایشــان 
را تعلیــق نکرده انــد، اما در حال تبــادل اطلاعات با همتایــان ایراني و 
پرس وجوي اوضاع و امنیت ایران انــد. کانال هاي تلویزیوني در آلمان و 
اتریش، همچون کانال هاي فرانسوي مستمر در حال پوشش اعتراضات 
مردمي در ایران هستند. اگرچه این پوشش هاي خبري به سمت توضیح 
واقعیــات روز ایــران و به رسمیت شناخته شــدن حق اعتراض توســط 
حاکمیت (و مخالفت حاکمیت با اغتشــاش) پیــش مي رود و جملگي 
سعي در تهیه تصویري عادلانه از ایران دارند، اما کمتر کسي است که به 

حکم عقل سلیم علاقه به سفر به منطقه اي ناامن داشته باشد.
پــس از دو ســال ثبــات مقصــد گردشــگري مان در چشــمان دنیا، 
هشدارهاي ســفر کشورهاي مذکور در بالا و بســیاري بیشتر در روزهاي 
اخیر بلافاصله تغییر کرده و به شهروندان خود که پیشاپیش در ایران اند 
یا رهســپار ایران هســتند، توصیه دوربودن از تجمعات و شــلوغي ها را 

مي کنند و البته آماده به زنگ بودن براي خروج سریع از ایران! به سادگي 
آنچه در دو سال رشته بودیم، در حال پنبه شدن است... .

خودزني
امید شــکوهي، فعال گردشگري: «توســعه متوازن و جامع به عنوان  �

هدف مهم ملت ایران، حداقل از زمان مشــروطه تــا امروز مدنظر بوده 
و گردشگري ســکوي حرکت به ســمت توســعه و کوتاه ترین پل میان 
ملت هاي جهان اســت»، «ما با برجام ســفره مان را بــراي میهمانان و 
گردشــگران خارجي بــاز کردیم» اینهــا گزیده اي از دو ســخنراني دکتر 
روحاني، رئیس جمهوري اســلامي ایران در ســال گذشــته و سندي بر 

اهمیت و نقش گردشگري پس از برجام است.
با انتخابات سال ۱۳۹۲ امیدي هرچند اندک به کوچه پس کوچه هاي 
ســوت وکور گردشــگري ایران بازگشــت. پس از برجام مجلات بزرگ و 
معتبر از لزوم کشــف پارسي گفتند که ســال ها بود از یاد دنیا رفته بود. 
مجلات و روزنامه ها و برنامه هاي تلویزیوني  بســیاري از لزوم ســفر به 
ایران برنامه ها ســاختند. از ســال ۲۰۱۵ گردشــگران خارجي با گاردي 
بســته ایران را به عنوان مقصد فرهنگي غني خود انتخاب مي کنند و در 
نخستین ســاعات حضور در ایران این گارد کنار مي رود و ثروت سرزمین 
پارس جایگزینش مي شــود. رئیس جمهوري اســلامي ایران نهم بهمن 
سال گذشته در کنوانسیون راهنمایان گردشگري جهان که براي اولین بار 
در ایران برگزار مي شــد، آمار چشــمگیر و  تأمل برانگیزي از رشــد ورود 
گردشگران اروپایي به کشور ارائه داد و گفت: افزایش حضور گردشگران 
در ایران بدون شک از پیامدهاي برجام و نشان دهنده آن است که دروازه 
کشــورمان به  روي میهمانان خارجي بازتر از گذشته است؛ فرایندي که 
نویدبخش تحول در اقتصاد غیرنفتي و اشتغال زایي به عنوان دو فراورده 
حیاتي براي اهداف راهبردي و سیاســت هاي کلان جمهوري اســلامي 
ایران اســت. گردشگري ایران با پتانســیل بي حدش، با زحمات عزیزاني 
در این صنعت حساس، پس از سال ها حال بد، در مسیر رونق خود قرار 
گرفته اســت؛ صنعتي که به طور مستقیم معاش مردم را درگیر مي کند 
و به شــهر هاي کوچک و بزرگ رونق مي بخشــد و شغل هاي بسیاري را 
به پا کرده. در ســال هاي اخیر، ایران بر سر زبان گردشگران افتاده است. 
به نقل از فرانسویان: «این روزها ایران مد شده». هفته اي که گذشت، پر 
بود از اتفاقاتي که با ناآگاهي ما از چگونگي ابراز مطالبات مان مي تواند 
آســیبي جدي در مســیر ایراني باشد که با سرعت بســیار پایین در حال 

گشودن درهاي خود به سوي جهان است.
من به عنوان راهنما و فعال گردشگري در ایران در هفته اخیر پیام هاي 
بي شــماري از گردشــگراني دریافت کردم که ســفرهاي خود را در سال 
۲۰۱۸ معلق کردند. ســفر لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه که قرار بود 
این هفته به ایران انجام شــود و مقدمات ســفر امانوئل مکرون را آماده 
کند، به تعویق افتاد. این اخبار با زندگي مســتقیم و غیرمستقیم خیلي از 
مردمان شــهرهاي کوچک مرتبط اســت. این اخبار مي تواند ناامیدي در 
حوزه سرمایه گذاري خارجي را به همراه داشته باشد و مي تواند ما را به 
دوره اي بازگرداند که به نفع هیچ یک از ما نیســت. مطالبه گري را ادامه 

دهیم؛ نه آشوب را که دومي خودزني اي بیش نیست.

شــرق: فیلتر مي ماند یا مي رود؟ کسي هنوز نمي داند. 
از یک ســو وزیر ارتباطات در حاشــیه هیئت دولت به 
مدیر اپلیکیشــن تلگرام هشــدار داد در صورتي که این 
اپلیکیشن به خواست مردم احترام نگذارد و کانال هاي 
تروریســتي را حذف نکند، فعالیت آن در ایران متوقف 
مي شود. از سویي دیگر برخي منابع خبر مي دهند گفته 
شــده «رئیس جمهور روحاني بــا فیلترینگ بلندمدت 
اینســتاگرام و تلگرام مخالفتی محکــم و جدي کرده 
و نهادها و وزارتخانه هاي مســئول، مصوبه فیلترینگ 
را ۲۴ ســاعت به ۲۴ ســاعت تمدید و اجرا مي کنند». 
واقعیت ماجرا چیســت؟ کســي هنوز اطلاع دقیقي از 
ماجرا ندارد؛ اما همــه این را مي دانند که فیلتر تلگرام 
نارضایتي زیادي را براي ۴۰ میلیون کاربر این پیام رسان 
ایجاد کرده است؛ کاربراني که البته حالا سه روز است 
خیلي هایشــان با ابزار فیلترشــکن همچنان مشــغول 

استفاده از آن هستند.

بر اســاس خبري که رســانه ها از حاشــیه جلســه 
روز گذشــته هیئت دولت منتشــر کردند، جهرمي، وزیر 
ارتباطــات، گفته اســت: «ما با صلاح شــوراي امنیت 
کشــور با مدیر پیام رســان تلگرام مکاتبه کردیم و از او 
درخواســت کردیم بنا بــر مدارکي که موجود اســت، 
فعالیــت یک کانــال را متوقف کند و او نیز ســه کانال 
از مجموعه این کانال ها را بســت؛ اما مجدد این کانال 
ایجاد شــد و با توجه به ضعف نقــاط مرجع خبري در 
کشــور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند 
چه خبر اســت و اطلاعات چگونه است، مراجعات به 

آن زیاد شد».
به گفته جهرمي، مدیر تلگرام با وجود تعهداتي که 
خودشان دارند، به مقررات خود پایبند نبود و همکاري 
نکرد. او البته اعلام کرد از شوراي امنیت کشور پیگیري 
شده که در نقاطي که آرامش بازگشته، اجازه داده شود 

فعالیت برخي شبکه هاي مجازي را از سر بگیریم.
در همیــن حــال، روز گذشــته روح االله جمعه اي، 
مشــاور وزیر کشــور، در رابطــه با موضــوع فیلترینگ 
تلگرام این طور گفت: «چنانچه مســئولان شــبکه هاي 
اجتماعي پایبند به قوانین بین المللي و ضوابط و آداب 
و رســوم و فرهنگ داخلي نباشــند، قطعا مردم براي 
رفع نیازهاي خود در فضاي رقابتي تکنولوژیکي سراغ 
ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه هاي 

اجتماعي پرتعــداد فعلي، خود را با قواعد بین المللي 
و فرهنــگ داخلــي تطبیق دهند؛ در غیــر این صورت، 
معرفي شــبکه هاي اجتماعي با توان و امکانات متنوع 
بالا از ســوي مراجع ذي صلاح، ضرورتي اجتناب ناپذیر 
اســت و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابي 
اقتصادي و اجتماعي با زحمت باشــد؛ اما به ســرعت 

امکان جابه جایي دارد».
این خبر را خبرگزاري ایســنا با این تیتر منتشــر کرد: 
«شــرط رفع فیلتر تلگرام و اینســتاگرام از زبان مشاور 
وزیر کشور». او همچنین گفت: «حفظ هویت فرهنگي 
و اعتقادات مذهبي و امنیت ملي از مهم ترین مطالبات 
اجتماعي و عمومي از دولت اســت؛ بر همین اساس، 
هر آنچه که به امنیت رواني، فکري و آسایش عمومي 
مردم آســیب وارد کند، عنصري نامطلوب و نپذیرفتنی 
ارزیابــي مي شــود و تفاوتــي میان اســلحه جنگي و 

نرم افزار حامي و مروج تروریسم وجود ندارد».
او با تأکید بر اینکه دیگر نمي توان در منازعات 
و جنگ ها صرفــا به بُعد ســخت افزاري آن 
توجــه داشــت و امــروزه اســتفاده از ابعاد 
نرم افــزاري مشــابه کارکــرد نرم افزارهــاي 
شــبکه هاي اجتماعي، کاربرد وسیع تري پیدا 
کرده اســت، افزود: طبیعي اســت صاحبان 
نرم افزارهــاي شــبکه هاي اجتماعــي علاوه 
بر منافع شــخصي و ســوددهي بــالا براي 
خــود، باید به منشــور حقوق بشــر و قوانین 
بین المللي پایبند باشــند و فضاي خود را در 
اختیار برهم زنندگان نظــم عمومي و عاملان خونریزي 
و اغتشاشــات که از ســوي همه مردم محکوم هستند، 
قرار ندهند. با این توضیحات، به نظر مي رســد تصمیم 
و موضع دولت بیشــتر بر ادامه فیلترینگ تلگرام است؛ 
یــا اینکه آنها در حال ارســال پیام هــاي جدي و بدون 
مماشــات با مدیــران تلگرام هســتند که برای بســتن 
کانال هاي یادشــده جدي تر عمل کند. حال باید دید در 
روزهاي آینده وضع به چه سمت و سویي خواهد رفت.
در همین حال، روز گذشــته خبري بــه نقل از آیت االله 
ناصر مکارم شــیرازي منتشــر شد به این شــرح: «بارها 
به مســئولان محترم از رئیس جمهور و دیگران هشدار 
دادیم که این فضاي مجازي بلاي جان شماســت». به 
گزارش ایلنا، در بیانیه اي که روز گذشــته از ســوي این 
مرجع تقلیــد در درس خارج از فقه قرائت شــد، او از 
تلگــرام به عنوان «لجنــزار متعفن» یاد کــرد و افزود: 
«نگویید موقت قطع کردیم و دوباره برمي گردیم؛ راستي 
عجیب است این شیاطین هم دوباره برمي گردند؛ همان 
آش و همان کاســه». در بخش دیگري از گفته هاي این 
مرجع تقلید آمده اســت: «یک نفر مزدور موساد و سیا 
در خارج نشســته و براي ۱۰ میلیون نفر به آساني پیام 
مي فرستد که فردا فلان ساعت بیرون ریخته و اغتشاش 
کنید؛ حتي طرز ســاختن بمب هاي دست ساز را هم به 

آنان یاد مي دهد».

تلگرام؛ آزادسازي یا فیلتر دائم؟

گزارشي درباره تأثیر ناآرامي هاي اخیر  بر صنعت گردشگري کشور

گردشگري و رشته هایي که پنبه مي شود


